
گزارش مشابهیابی

همگام با پاسداشت «اخلاق در علم و فناوری» و در اجرای قوانین ملی و بینالمللی «حقوق پژوهش» و «مالکیت
فکری» به استحضار میرساند:

متن ورودی به سامانه «سمیم نور» با عنوان
«تصویر زنان در «سه قطره خون»، «علویه خانم» و «بوف کور» از صادق هدایت»

شامل 26 صفحه (7614 کلمه) ارسال شده در تاریخ 1402/10/20 از سوی کاربر محترم با نام «عذرا نصیری» و
پست الکترونیکی «nasiri.afrapoli@gmail.com» مشابهیابی شد و «سمیم نور» جمعاً 03.0% (سه ) درصد

از کل متن را مشابه با دیگر متون تاکنون موجود در این سامانه شناسایی نمود.
لطفاً توجه داشته باشید:

- تعیین اینکه چه مقدار از این مشابهت، «سرقت علمی» محسوب میشود وابسته به مقررات سازمانی، ملی یا
بینالمللی حاکم بر کار شماست.

- اگر شما داور، ناشر، استاد یا کارشناس ارزیابی هستید، احراز مطابقت نسخه مشابهیابی شدۀ کنونی با
نسخههای دیگر متن که مؤلف آن را به صورت چاپی یا الکترونیکی به شما تحویل داده بر عهدۀ شماست.

- «سمیم نور» این گزارش را فقط به پست الکترونیکی شما میفرستد و جز با حکم مراجع قانونی، آن را با
هیچ شخص ثالث حقیقی یا حقوقی به اشتراک نمیگذارد. لذا تعیین محدودیت دسترسی یا نشر آن بر عهدۀ

شماست.

در «فهرست اسناد» شما، بخشهای مشابه این متن با هر یک از متون قبلاً منتشر شده را کنار هم تطبیق
دادهایم. اکیداً  پیشنهاد میکنیم که با مراجعه به «فهرست اسناد» خود (یا با اسکن کردن کد تصویری زیر)
روی هر یک از قسمتهای رنگی شده کلیک کنید تا هر یک از مشابهتها با متون اصلی را ببینید و ارزیابی

بهتر و دقیقتری دربارۀ این متن داشته باشید.

از اعتماد شما سپاسگزاریم

مدیریت سامانه مشابهیاب متون نور (سمیم نور)

باسمهتعالی
شماره: 7465331663 /ع

تاریخ: 1402/10/20
پیوست: گزارش بخشهای مشابه متن

www.samimnoor.ir
امور کاربران: support@noorsoft.org    تلفن: 32936271(98-25+)

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)



 

 

 

 

نتیجه مشابهیابی :
  عنوان سند : تصویر زنان در «سه قطره خون»، «علویه خانم» و «بوف کور» از صادق هدایت

  نام و نام خانوادگی : عذرا نصیری
  تاریخ درخواست مشابهیابی : 1402/10/20

  درصد کل مشابهت : 3/51  %

آیات
روایات

نقلقولها
اشعار

مواردی که تیک خورده اند در فرایند مشابه یابی شرکت داده نشده است

درصد
مشابهت

پدیدآور منبع عنوان سند ردیف

0.98% هدایت، صادق سه قطره خون 1
0.86% کیان، نسترن انواع زاویه دید در داستانهای

کوتاه معاصر ایران
2

0.56% دیواندری، شراره ساختار طرح و پیرنگ در
داستانهای کوتاه معاصر ایرانی

3

0.51% محبوبه شاهی مریدی http://www.noormags.ir
/View/fa/ArticlePage/12
13048

بررسی و تحلیل محورهای فکری
در داستان های هوشنگ مرادی

کرمانی

4

0.51% هدایت، صادق علویه خانم 5
0.47% پارسا یعقوبی جنبه سرائی؛

مرجان کامیاب
http://www.noormags.ir
/View/fa/ArticlePage/17
74409

خطاب و فراخوانی جنسیتی
سوژهها در داستانهای صادق

هدایت

6

0.41% ثبت نشده است https://hawzah.net/fa/A
rticle/View/106132/نقش
-سیاسی،-اجتماعی-
حضرت-حمزه"ع"-در-
حمایت-از-پیامبر"ص"-و-
تثبیت-دین-اسلام

نقش سیاسی، اجتماعی حضرت
حمزه(ع) در حمایت از

پیامبر(ص) و تثبیت دین اسلام

7

0.36% فاطمه محسنی گردکوهی http://www.noormags.ir
/View/fa/ArticlePage/17
55766

تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو
اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون

8

0.31% ابراهیم محمدی؛ حبیب الله
عباسی؛ عفت غفوری حسن

آباد

http://www.noormags.ir
/View/fa/ArticlePage/10
85388

خوانش هرمنوتیکی «نام داستان»
در سه قطره خون صادق هدایت

و ربیع فی الرماد زکریا تامر

9
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0.28% شیر علیزاده، مهسا بازنمایی زبان شناسی و تحلیل
گفتمانی جنسیت از نگاه فمینیستی

رمان عادت می کنیم اثر زویا
پیرزاد

10

0.28% یدالله بهمنی مطلق؛ نرگس
باقری

http://www.noormags.ir
/View/fa/ArticlePage/16
70590

مقایسه ی زبان زنان در آثار
سیمین دانشور و جلال آل احمد

11

0.27% ویدا بزرگ چمی http://www.noormags.ir
/View/fa/ArticlePage/10
82200

کتاب شناسی مقاله های فارسی
ادبیات تطبیقی

12
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تصویر زنان در »سه قطره خون«، »علویه خانم« و »بوف کور« از صادق هدایت

چکیده

تصویر زنان در داستانهای کوتاه صادق هدایت کلیشههای مختلفی را پشتسر گذاشته و در هر داستان بنا به

وضعیت حضور زنان در عرصههای مختلف، بازنماییهای متفاوتی از آنان صورت گرفته است. پژوهش پیش رو

با هدف پی بردن به نحوه بازنمایی نقش اجتماعی زنان در داستانهای »سه قطره خون«، »علویه خانم« و

»بوف کور« از صادق هدایت و شناخت ایدئولوژی نویسنده در پشت این بازنماییها انجام گرفته است. این

پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی سعی بر آن دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که زنان در داستانهای یاد شده

چگونه بازنمایی میشوند و ایدئولوژی نویسنده در این بازنمایی‎ها چیست؟ یافتهها حاکی از آناند که بازنماییهای

ارائه شده از زنان در داستانهای کوتاه صادق هدایت در راستای تحکیم و تثبیت کلیشههای جنسیتی قدم

برداشتهاند و چهرهای در راستای باورهای سنتی جامعه داشتهاند. در بیشتر این داستانها مردان سنتی و زنان

منفعل به نمایش درآمدهاند و نقش پر رنگ سنت و تأثیر آن در تصمیمات شخصیتهای آن‌ها به خوبی

مشاهده میشود.

کلیدواژه: زن، صادق هدایت، سه قطره خون، علویه خانم، بوف کور.

مقدمه

بررسی تصویر زنان در ادوار مختلف ادبیات فارسی، به ویژه از دوره مشروطه، فراز و فرودهای زیادی را به

نمایش میگذارد. به نظر میرسد در ادبیات داستانی بنا به وضعیت اجتماع و میزان نیاز به حضور زنان در

عرصههای مختلف، بازنماییهای متفاوتی از آنان صورت گرفته باشد. با گسترش قالب داستان به عنوان ظرف

گفتمانهای معاصر، شاهد گسترش گرایش بازنمایی زنان در این قالب ادبی هستیم. تحولات گسترده و

دگرگونیهای پیچیده در عصر حاضر، به نویسندگان این فرصت را می‌دهد که از ظرفیتهای داستان جهت

انعکاس پسندها و ناپسندهای مرتبط با زنان و حتی بازسازی موقعیت و تعاریف خویش در عرصه اجتماع

بهره ببرند. هدایت از آن دسته نویسندگان است که توانست دیدگاه جامعه را در مورد زن در آثارش به خوبی

به تصویر بکشد. وی داستان سیهروزی و ناکامی زنان را در جامعۀ به رشد نرسیده آن روزگار توصیف میکند.

بنا بر همین ضرورت، پژوهش حاضر با تأکید بر داستانهای سه قطره خون، علویه خانم و بوف کورِ صادق

هدایت، در پی بررسی چنین تحولاتی است و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که در داستانهای صادق

هدایت، از چه نمودهایی برای بازنمایی نقش زنان استفاده شده و ایدئولوژی نویسنده در این بازنماییها

چیست؟

پیشینه تحقیق

درباره بازنمایی نقش زنان در آثار صادق هدایت پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ ولی در آثار برخی

نویسندگان، جایگاه زنان بررسی شده که به معرفی نمونه‌هایی اکتفامی شود:

سولماز پورتقی میاندوآب و تورج عقدایی )1400(، در مقاله »زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و

اجتماع )براساس آثار زویا پیرزاد(« پس از بررسی جایگاه زن در آثار زویا پیرزاد پی‌بردند، زویا پیرزاد به خوبی

توانسته زن و دنیای زنانه را با اندیشه و قلمی زنانه به تصویر بکشد. زنانی با تمام دغدغه‌ها و مسائل مربوط
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به دنیای زنانه؛ مونا آرام‌فر و همکاران )1399(، در مقاله »تبيين نقش اجتماعي زنان در آثار داستاني بيژن

نجدي«، پس از تبیین نقش اجتماعی زنان در داستان‌های این نویسنده، به این نتیجه دست یافتند که ابعاد

چهارگانه نقش‌های خانوادگی، فرهنگی، ارزشی و اقتصادی-اجتماعی مؤلفه‌های اصلی نقش اجتماعی زنان در

داستان‌های مورد بررسی است؛ فاطمه محسنی گردکوهی )1398(، در مقاله »تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو

اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون«، ضمن بازنمایی جایگاه و نقش زنان در دو اثر ادبی »ندیمه« مارگارت اتوود

و »سووشون« سیمین دانشور، تفاوت‌ و تشابه‌ هر دو نویسنده را به عنوان نمایندگان فرهنگ غرب و شرق

واکاوی نمود؛ یدالله بهمنی‌مطلق و نرگس باقری )1391(، در مقاله »مقایسه زبان زنان در آثار سیمین دانشور و

جلال آل‌احمد«، ویژگی‌های زبان زنان را در آثار این دو نویسنده مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه

زنانگی در کلمات، جملات، نوع نگاه به زندگی و پرداختن به مسائل مختلف نقش دارد و آثار زنان را از مردان

متفاوت می‌کند.

روش تحقیق

روش این تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانهای است. اطلاعات از طریق

فیش‌برداری، دسته‌بندی شده و محدوده پژوهش کتاب‌های سه قطره خون، علویه خانم و بوف کور است.

مبانی تحقیق

زن، موضوع رمان‌ها

در ادبیات داستانی، با نگاهی گذرا و گزینشی به داستان‌ها و رمان‌هایی که محور اصلی آن‌ها زنان و

موضوعات مرتبط با آن‌هاست، می‎توان به دنیای زنان و نقشهایی که ایفا کرده‌اند نزدیک شد. »شمس و طغرا«

نوشته محمد باقر میرزا خسروی، نمونه این نوع ادبی در دوران مشروطه و هنگام وقوع جنگ جهانی اول

است. به عقیده میرعابدینی محمد باقر میرزا خسروی تلاش می‌کند خود را تاریخ‌نگار معرفی نماید و نه

نویسنده رمان؛ در صورتی که حوادث تاریخی بخش اندکی از رمان عشقی ماجرایی او را در بر می‌گیرد )ر.ک:

میرعابدینی،1383: 29(. اولین نمونههای رمان اجتماعی در سالهای 1300ش پدید میآیند. کارمندان و فاحشه‎ها

پر رنگ‎ترین تیپهای معرفی شده آثار هستند.

مشفق کاظمی نویسندۀ رمان اجتماعی »تهران مخوف« از دیگر نویسندگان مطرح این نوع ادبی است. این اثر

از آشفتگی‌ها و بی‌بند و باری‌های اجتماعی بعد از دوره مشروطیت، تصویری روشن ارائه می‎دهد و در آن،

وضع اسفناک زنان کانون توجه نویسنده است )ر.ک: همان: 57(.

محمد حجازی نویسنده رمان دو جلدی »زیبا« )1309(، در این اثر خود ضمن مطرح کردن زندگی شهری و

اداری، اوضاع نامطلوب زنان را بیان می‌کند. آثار دیگری هم هستند که به مشکلات زنان می‌پردازند، مانند

رمانهای صادق چوبک، ولی معمولاً این کار را در غالب صیغه و رفیقه انجام می‌دهند. کار نوشتن درباره زنان

روسپی، تا زمان انقلاب همچنان از سوی مردان صورت می‌گیرد. صادق چوبک و غلامحسین ساعدی در آثار

خود زنان را به صورت انسان‎هایی ژنده پوش که به کارهای پست مشغول‌اند و غرق در کثافت‌اند، نشان‌

می‌دهند. هر دو نویسنده گوشه چشمی به فاحشه خانه دارند. برخلاف چوبک و ساعدی که مدام زنان را

سرگرم مشاغل حقیر نشان می‌دهند، جلال آل احمد، ضمن حفظ رویکرد این دو نویسنده، تعدد شغلی را که
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آنان برای زنان متصور شدند، برای زنان قائل نیست. به نظر وی تنها مشغله زنان حسرت شوهر و حفظ

اوست. صادق هدایت نیز که کمبودهای اجتماع را در قشر زنان واضح‌تر میبیند، زن برای ابراز مشکلات

اجتماعی، بلندگویی رساتر و بهتر از زنان پیدا نمیکند. وی زنانم را میشناسد و از احساسات ضد و نقیض و

پیچیده آنان آگاه است. به همین دلیل زنان ساخته و پرداخته در آثار داستانی وی آن‎گونه نیستند که بی‌هیچ

کشش و کوششی بنشینند و شاهد ماجراها باشند.

)Role( نقش

واژه‌ نقش، معانی گوناگونی را در برمی‌گیرد. یکی از مصادیق رایج آن در ارتباط با اموری است که افراد با

)Walter Cotto( توجه به جایگاه‌هایی که در اجتماع از آن برخوردار می‌باشند، انجام می‌دهند. والتر کوتو

معتقد است که نقش معرف مجموعه‌ای از عوامل و رفتاری است که هر فرد با توجه به جایگاه و منزلتی که در

جامعه دارد، حق آن را دارد که در آن زمینه متوقع باشد )ر.ک: توسلی، 1386: 302(. در این زمینه بروس کوئن

مطالبی را خاطر نشان می‌کند. به نظر وی )ر.ک: 1387: 80(. نقش گونه‌ای از رفتار است که سایر افراد آن را از

فردی انتظار دارند که به جایگاه مشخصی دست یافته است. انواع مختلف نقش‌های مناسب، به شکل

قسمتی از عملیات اجتماعی‌شدن به افراد تعلیم داده شده و سپس فرد آن‌ها را قبول می‌کند.

)Social Role( نقش اجتماعی

مفهوم واژه‌ نقش در ارتباط مستقیمی با مفهوم موقعیت اجتماعی است. هر چند که این دو مفهوم باید از

یکدیگر جدا گردند. از موقعیت به عنوان عنصری یاد می‌شود که از ساختارشناسی سازمانی، پایگاهی در فضای

اجتماعی و مولفه‌ای از عضویت سازمانی می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت نقش به عنوان بعدی از

فیزیولوژی سازمانی بوده که مستلزم انطباق، کارکرد و عملیات می‌باشد. چنانچه بیان گردد که فردی موقعیت

اجتماعی را اشغال کرده، مفهوم معناداری است، ولی این مسئله که گفته می‌شود فردی نقشی را اشغال کرده،

صحیح نیست )ر.ک: کوزر و روزنبرگ، 1385: 270(.

مید )Mid( اعتقاد دارد که نقش اجتماعی هر فرد علت بروز و ظهور شخصیت اجتماعی اوست. در واقع این

نقش اجتماعی فرد بوده که سبب تکون و شکل‌گیری شخصیت فرد است. در سنین کودکی فرد به آرامی زبان

را می‌آموزد و با کمک تمریناتی که در »خودی ساختن« نقش سایر افراد ایجاد می‌کند، سبب می‌شود تا

رفتارش معنادار گردد. در چنین موقعیتی »من فاعلی فرد« به سود و منفعت »من مفعولی یا کلی« او ضعیف

می‌شود. گونه‌های مختلف بازی‌ کمک زیادی برای به دست آوردن این توانایی و مهارت‌ها و تکون کنش‌های

خردمندانه دارد. او معتقد است که عمده وظیفه‌ بازی برای کودک ادای نقش و شکل‌گیری شخصیت اجتماعی

و انجام تمرین آزاد در ارتباطات و مناسبات گروهی می‌باشد )ر.ک: توسلی، 1386: 309(.

هر فردی در طی حیات خود انواع مختلفی از نقش‌ها را در طول مراحلی به صورت همزمان یا متواتر اجرا

کرده واز ترکیب و کنار هم قرار گرفتن مجموعه نقش‌هایی که او از بدو تولد تا زمان وفاتش به آن‌ها عمل

نموده، شخصیت او شکل می‌گیرد )ر.ک: کوزر و روزنبرگ، 1385: 298(.

)Ideology( ایدئولوژی

ایدئولوژی‌ مفهومی است که تاکنون تعاریف متعددی از آن بیان گشته‌ است. بشلر )ر.ک: 1370: 15( معتقد

www.samimnoor.ir

این گزارش صرفا به ارائه قسمتهای مشابه متون اختصاص دارد و قضاوت نهایی درباره وقوع یا عدم وقوع هر گونه استفاده غیرمجاز از متون، بر عهده کاربر است

https://www.samimnoor.ir/


سامانه مشابه یاب متون نور)سمیم نور(

است که همه‌‌ تعاریف ارائه شده از‌ ایدئولوژی ناگزیر دلخواهانه‌ می‌باشد. این بخش اختصاص به بعضی از

تعاریف مذکور دارد. تعاریف زیر توسط هنری‌ ایکن )Henry  D.Aiken(  ارائه‌ شده است: ایدئولوژی‌ تفکری

انتزاعی‌ و مجموعه‌ای تکون یافته است که شامل‌ نظریات‌ مثالی‌ یا مجردات‌ می‌باشد. ایدئولوژی‌‌ »منظومه‌ای‌

است که شامل اعتقادات در مورد وقایع و به ویژه مواردی که در زندگی اجتماعی برجسته هستند، می‌باشد و

هم‌چنین می‌تواند سبک و اسلوب اندیشه‌ی خاص در یک فرد و یا یک گروه تلقی گردد )ر.ک: ایکن، 1395: 7-

.)8

از نظر هانا آرنت ))‌Hanah Arendt ایدئولوژی‌ یکی از دلائل شناخته‌شدن ایدئولوژی به دلیل ویژگی علمی این

مفهوم می‌باشد. ایدئولوژی قادر است تا رهیابی علمی را با نتایج ماهیتا فلسفی عجین کرده و ادعا داشته

باشد که یک فلسفه‌ی علمی است. باتوجه به این مفهوم، چنین استنباط می‌شود که یک ایده و آرمان توان

آن را دارد که موضوع یک علم شود. مانند آن که موضوع جانورشناسی حیوانات می‌باشند و پسوندLogi  در

ایدئولوژی‌ تنها دلیلی‌ بر آن می‌باشد.Logi  به معنی توضیح و تبیین‌‌ علمی یک‌ ایدة است، بر این اساس

ایدئولوژی‌ باید در آن واحد هم‌ یک‌ علم‌ دروغین تلقی گردد‌ و هم‌ یک‌ فلسفة‌ دروغین‌، که در هر صورت پا را از

حدود و مرزهای علم و هم فلسفه فراتر می‌گذارد )ر.ک: آرنت، 1402: 323(.

)stereotype( کلیشه

واژه‌ کلیشه در اصطلاح چاپ، نوشته و یا تصویری است که روی چوب یا فلز حک می‌شود. کاربرد آن مربوط

به زمانی است که بخواهند مجله و یا کتابی را چاپ نمایند. در اصطلاح مجاز یعنی هر امری که قابلیت تکرار

داشته باشد )ر.ک: دهخدا، 1377: ذیل واژه(.

این واژه‌ به فرانسوی: Cliché، یک اصطلاح، یا یک ایده یا عنصر از کاری هنری می‌باشد و به علت آن که به

طور گسترده‌ای به کار برده شده، تا جایی که حالتی افراطی به خود گرفته است، معنی اصلی خود را از دست

داده است؛ به طوری که گاهی آزار دهنده می‌گردد. این واژه در دوران گذشته مفهومی هنری یا تأثیرگذار تلقی

می‌شده است. کاربرد غالب این اصطلاح مربوط به فرهنگ مدرن و برای فکر و یا کاری است که از گذشته و با

دقت در رویدادهای قبلی پیش‌بینی شده است. کاربرد کلیشه عموما تحقیرآمیز است و گاهی اندیشه‌ای غالب

بوده که حقیقی نیست. غالب جملات و عباراتی که اکنون وجود داررند و تحت عنوان کلیشه از آن‌ها یاد

می‌گردد، زمانی به عنوان یک اثر هنری کارآمد شناخته می‌شدند، ولی به تدریج و با توجه به استفاده‌ افراطی

از آن‌ها، نفوذ و قدرت خود را از دست داده و دیگر تاثیر چندانی ندارند )ر.ک: دانشنامه عمومی، 1366: ذیل

واژه(.

)Gender stereotype( کلیشه جنسیتی

در حقیقت كليشه‌هاي جنسيتي رویدادها و وقایعی هستند که ریشه‌دار و حیاتی بوده و به وسیله‌ نهادهای

مختلف و ساز و کارهایی و هم‌چنین بر اساس فرایندی مستمر به وجود آمده‌اند که در هر صورت درونی و باز

تولید می‌گردند. در واقع عنصر جنسيت یک مؤلفه‌ اصلی و کانونی محسوب می‌گردد که دو کارکرد اصلی دارد.

به جهتی به واسطه‌ آن انسان دنیای اجتماعی و جایگاه خود را در جهان هستی درک کرده و از سویی در

تکون و تشکیل‌ اندیشه‌ها، کنش‌ها و عواطف انسان از بدو تولد تا زمان مرگ نقش کلیدی دارد. به عنوان
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نمونه انسان از اوان كودكي یاد می‌گیرد كه اجتماع توقعات و استاندارهاي مختلفی نسبت به کودک دختر و

پسر داشته که این مسئله به وسیله‌ مجموعه‌ای از نشانه‌ها و علائم درونی می‌گردد )ر.ک: فروتن، 1399: 101(.

شرح احوال و آثار صادق هدایت

صادق هدایت در بیست و هشت بهمن ماه 1281 )هفدهم فوریه 1903( در تهران به دنیا آمد. پدر بزرگش رضا

قلیخان هدایت از رجال دورۀ ناصری، و پدرش هدایت قلی اعتضاد الملک نیز رئیس مدرسه نظام بود )ر.ک:

یاحقی، 1383: 237(. تحصیلات صادق هدایت در دارالفنون و مدرسۀ سن لویی در تهران بود. در سال 1304 از

طرف دولت برای ادامه تحصیل به اروپا رفت تا در رشتۀ دندان پزشکی درس بخواند )ر.ک: همان: 338(.

وقتی صادق هدایت از اروپا برگشت، مرکز دایره فعالیت ادبی و فکری گروهی از روشنفکران زمان شد. در سال

1311ش، هدایت با بزرگ علوی، مجتبی مینوی، مسعود فرزاد که اروپا رفته و آگاه از ادبیات بودند دور هم گرد

آمدند و به بحث و مذاکره دربارۀ ادبیات ایران و دیگر کشورها پرداختند. آن‌ها مخالف شدید کهنهپرستی رایج

در ادبیات فارسی بودند و شیوههای متداول و بیروح را در جریان ادب فارسی نمیپسندیدند )ر.ک: کاتوزیان،

1384: 123-121(. هدایت در سال 1315 به همراه شین پرتو به هندوستان سفر کرد و »بوف کور« را در آنجا

منتشر کرد. پس از بازگشت از هند، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را نامطلوب تر از قبل دید. سانسور و

خفقان شدیدی بر مطبوعات حاکم بود، هدایت هم ناچار به مشروب و مواد مخدر روی آورد )ر.ک: یاحقی،

1383: 241(. وی به پاریس بازگشت و در نوزده فروردین 1330 در آپارتمان مسکونی خود در حالی که شیر گاز

را به روی خود باز گذاشت خودکشی کرد.

وی »از سال 1303 تا 1309 رباعیات خیام، کتاب انسان و حیوان، زبان حال یک الاغ در وقت مرگ، کتاب فواید

گیاهخواری، داستان مرگ پروین دختر ساسان را منتشر کرد« )طهماسبی، 1388: 79(. دیگر آثار او عبارتنداز:

زنده به گور )1309(، سایۀ مغول )1310(، نمایشنامۀ تاریخی مازیار )1313(، سه قطره خون )1311( اوسانه

)1310(، سایه روشن )1312( نیرنگستان )1312( وغ وغ ساهاب )1313( اصفهان نصف جهان )1311( روی جادۀ

نمناک )1314(، علویه خانم )1312(، بوفکور )1315(، سگ ولگرد )1321( و حاجی آقا )1324( و توپ مرواری و

پیام کافکا )1326-1330(. شکروی )1386: 314( معتقد است که هدایت از دو جنبه به ادبیات ایران خدمت

کرده است. نخست با معنی دادن به هنر نویسندگی خلاق و نگارش نخستین داستانها به شیوۀ مدرن و دیگر،

بعد تحقیقی و معرفی آثار ناب ادبی و نویسندگانی ناشناخته همچون: فرانتس کافکا، ژان پل سارتر، و آنتوان

چخوف.

بحث و بررسی

صادق هدایت نیز در آثار داستانی خود به نقش زن توجه خاصی کرده است؛ وي با بیان ویژگی‌هاي منفی در

رفتار ظاهري و باطنی زن در داستان‌هایش میخواهد تاریکی و حقارت جامعهاي را نشان دهد که مردسالاري

را در حقیر کردن و اسیر دانستن زن میدانند و این باعث میشود که گاهی زنان مجبور به خشونت، ریاکاري،

دروغ، خودکشی و... شوند. وي در مقابل این مسأله چهره پنهان زن را نیز که ارزش واقعی او را نشان میدهد

در داستان‌هایش به عرصه نمایش میگذارد که در زنهایی که جایگاه منفی را بازي میکنند پنهان مانده است نه

اینکه به فراموشی تبدیل شده باشد. هدایت با تیزبینی خود این دو جبهه پیدا و پنهان، منفی و مثبت، ارزش

www.samimnoor.ir

این گزارش صرفا به ارائه قسمتهای مشابه متون اختصاص دارد و قضاوت نهایی درباره وقوع یا عدم وقوع هر گونه استفاده غیرمجاز از متون، بر عهده کاربر است

https://www.samimnoor.ir/


سامانه مشابه یاب متون نور)سمیم نور(

و ضد ارزش را با حرکات و رفتارهاي زنان در داستانهایش بیان میدارد. در این پژوهش، ابتدا ویژگیهاي منفی

و در آخر، جایگاه زن دست نیافتنی مورد بررسی و بیان قرار خواهد گرفت.

خانهنشینی و اسیری

تي ايران، برنتابيدن حضور زن در اجتماع بود كه ريشه در تاريخ دارد. طبق اصل يكي از نمودهاي جامعه سنّ

جداگزيني مكاني زن و مرد به طور معمول جاي زن در خانه و جاي مرد در اجتماع بود. اين انديشه جداگزيني

ا جامعه سنتي به خاطر نگرش پيكر محور مرد به زن، با ي مبتني بر مذهب بود، امّ زن و مرد با آنكه تا حدّ

تعيين حدود و ضوابط بيشتر ميخواست تا حد امكان زن نه تنها در اجتماع كه در خانه هم به پستوي انفعال

و روزمرگي رانده شود. بهترين جا براي زن مطيع و پارسا همواره اندروني و پستوي خانه بوده است. به گفته

ر كند« )بندهزاده،1382: 48(. ايمانوئل كانت »هستي زن براي اين است تا براي مرد، خانه ي دنجي ميسّ

هدایت در بعضی از داستانهاي خود را به سرنوشت زن ایرانی و محرومیتهاي او در خانواده و جامعه میپردازد:

»تمام بدبختیهاي دورهي زندگیاش جلو او مجسم شد، فحشهایی که شنیده بود. کتکهایی که خورده بود. از

همان وقت که بچهي کوچک بود مادرش یک مشت به سر او میزد و یک تکه نان به دستش میداد ... و هرگز

روي خوش و یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود« )هدایت، 1343: 94-95 (. آرین‌پور نیز اعتقاد دارد که

هدایت در داستان »زنی که مردش را گم کرد« جهان تاریک و وحشتزا را در مقابل چشم مخاطب به تصویر

می‌کشد؛ جهانی که زن در آن کنیز و اسیر است )ر.ک: آرین‌پور،1380: 137(. نیچه فقط ايفاي نقشهايي را براي

زن طبيعي ميداند كه از نظر كاركرد زيست شناختي متناسب او است. وظيفه زن خدمت كردن به مرد است،

محظوظ و سرگرم كردن او )ر.ک: شاهنده، 1383: 95(.

هدایت با بیان این حالتها و خاموشیها و اسیريها پرده از چهرهي ظلم و ستم مردانی برمی‌دارد که حس

انسانیت را در خود کشته و به زورگویی و ظلم مشغولند. وی، زنانی را تصویر میکند که در برابر خشونت

ویرانگر مردان عکسالعملی ندارند و این تصویر واقعی زن در دوران هدایت است )ر.ک: جورکش،1377: 252(.

زشت و نفرت‌انگیز

گاهی هدایت شخصیت زن را در داستانهایش طوري به تصویر میکشد که مخاطب را اگرچه در ظاهر از آن‌ها

گریزان و منفور میکند، ولی قلب او را از این سرنوشت ناگوار به درد عمیقی فرامیخواند که ناخودآگاه در پی

درمان او میگردد؛ به عنوان مثال در داستان »علویه خانم« تقریباً همهي زنها، خاصه علویه خانم، زشت،

نفرتانگیز، فاسد و زناکار و حتی توسري خور هستند؛ به نظر میرسد که آن‌ها به نوعی به این حقیقت تلخ

گلاویز شدهاند تا بتوانند به زندگی ادامه دهند: هستند: »پس از اندکی تأمل علویه رویش را به صاحب پرده

کرد و گفت: امروز چیزی دشت نکردیم. انگار خیر و برکت از همه چی رفته. دوره آخر زمونه. اعتقاد مردم

سست شده همهاش سه زار و هفت شاهی! با چهار سر نونخور چه خاکی به سرم بکنم؟ )ر.ک: هدایت، 1356:

)13

در این داستان ارزش احترام در میان شخصیتها ازجمله علویه خانم از بین رفته است. ابراهام مزلو در این باره

میگوید: »هنگامی که نیاز احترام به خود، ارضا شود شخص احساس اعتماد به نفس، ارزشمندي، توانایی،

قابلیت و کفایت و وجود خود را در دنیا مفید و لازم مییابد؛ اما عقیم ماندن این نیازها موجد احساس
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حقارت، ضعف و نومیدي میگردد« )مزلو،1366: 155(

همچنین شخصیتهاي مهم زن داستان »طلب آمرزش« )خانم گلین و عزیز آقا( هر دو زنان خبیث و نفرت

انگیزي بازنمایی شدهاند: »عزیزآقا خطاب به خانم گلین: خدیجه آبستن شد و یک پسر به دنیا آورد سنجاق را

تا بیخ تو ملاج بچه فروکردم و بعد هولکی از اتاق بیرون دویدم. بعد از دو روز بچه مرد...« )هدایت،1343:

61(. هدایت در این داستان حسادت ابدي زن را به نمایش میگذارد که در وجود عزیزآغا و خانم گلین رخنه

پیدا کرده است )ر.ک: همان: 69-68(.

لوشر )1376: 96( در کتاب »روانشناسی رنگها« بیان میدارد »رنگ خاکستري اصولاً نمادي براي بیان

بی‌اعتنایی، مکر و فریب و ابهامی ناخوشایند است«. صادق هدایت بدین منظور گاهی اوقات چهره اشخاص

داستانی را با رنگ خاکستري توصیف میکند در این داستان نیز با تکیه بر رنگ لباس خانم گلین و عزیزآغا

حالتگفته شده را به مخاطب انتقال میدهدکه ناخودآگاه پی به شخصیت آن‌ها می‌بریم: »خانم گلین و

عزیزآغا با چادرهاي عبایی بور خاك آلود از قزوین تا اینجا تکان میخورند« )هدایت،1343: 58(.

در داستان »چنگال« نیز ما این حالت خبیثی زن را در چهرهي رقیه سلطان، همسر دوم سید جعفر مشاهده

میکنیم که به شکنجه و آزار و اذیت احمد و ربابه میپردازد و وجود آن‌ها را در خانه نمیتواند تحمل کند و به

آب انباري نمناك و تاریک میفرستد )ر.ک: هدایت،1343: 110(.

ناتوانی و ناامیدي در دفاع از خود

صادق هدایت گاهی مرگ زنانی را تصویر میکند که براي نجات خود ناتوان‌اند و این ناتوانی و ناامیدي آن‌ها

یی نکرده و شاهد مرگ نابهنگام خود شوند. به عنوان مثال در داستان باعث میشود که براي نجات خود تقلاّ

»چنگال« از مجموعه سه قطره خون، این مؤلفه از بازنمایی زنان دیده میشود. »شب که می‌شد، با هم کنج

اتاق تاریکشان شام می‌خوردند و لحاف رویشان می‌کشیدند و مدتی با هم درد دل می‌کردند. ربابه از کارهای

روزانه‌اش می‌گفت و احمد هم از کارهای خودش. به خصوص صحبت آن‌ها بیشتر در موضوع فرار بود. چون

تصمیم گرفته بودند که از خانه پدرشان بگریزند« )هدایت،1343: 103(. در این داستان سرنوشت ربابه و

مادرش در مقابل افکار بیمارگونه و توهمی برادر و همسر به صورت غیرمنتظره و ناگهانی به مرگ میانجامد و

این مادر و دختر در این داستان در مقابل دفاع از جان خود ناتواناند و در چنگال فکر بیمار مردان خفه

میشوند )ر.ک: هدایت،1383: 108-107(

صادق هدایت با بیان این داستان چهرهي مظلوم و ناتوان زنانی را بیان میکند که گویی در چنگال بدبینی و

بددلی مردان، اسیر هستند و ناتوانی و ناامیدي آن‌ها را به گرداب مرگ میکشاند.

مات فکر بیمارشان، تنها سرکوب زن را در صادق هدایت بر این باور است که مردان متعصب، به واسطهي توهّ

خاطر، درونی نمودهاند. سید جعفر، همسرش و سید احمد به تقلید از پدر، خواهرش را به دلیل جنون بددلی

به قتل میرساند. ناتوانی مطلق زن بر دفاع از جان خویش، موجب ناامیدي و ازخودبیگانگی وي میشود،

نوعی جهانبینی متأثر از کافکا است )ر.ک: عبدی و مرادی،1391: 8(.

حرص و آز

هدایت گاهی حریصی و آزمندي زنان را در قالب داستان بیان میکند که گاهی باعث میشود که چشم خود را
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بر روي عواطف و حتی حس مادري ببندد و تنها درِ زندگی را به روي حرص و طمع باز کند. به عنوان مثال

خورشید در داستان »گجسته دژ« دخترش، روشنک را تسلیم مرگ میکند تا همسرش خشتون بتواند به اکسیر

طلا برسد: »خورشید که چیز سفید پیچیدهاي را در بغل گرفته بود وارد شد، خشتون با لحن آمرانهاي گفت که

او را آوردهاي بده به من« )هدایت،1343: 151(.

خیانت و دروغ

خیانت و دروغ نیز گاهی در ویژگی بعضی از زنان داستانهاي هدایت به چشم میخورد که هدایت با آوردن

این نمونهها میخواهد مخاطب داستانش را از این صفت رذیله دور کند و این صفت را به آن‌ها بشناساند. به

عنوان مثال در داستان »صورتکها« زندگی مالک زادهي از فرنگ برگشته را )منوچهر( در هم ‌میریزد. در این

داستان وقتی فرنگیس، خواهر منوچهر عکس خجسته )معشوقه منوچهر( را که مست و لایعقل در آغوش مرد

دیگري بود، به منوچهر نشان میدهد و منوچهر چون خیانت او را میبیند، میداند که عشقشان بر پایهي هوس

و دروغ بوده است، چون خود او نیز خجسته را به دلیل شباهت زیاد به معشوقه اولش )ماگ(، دوست داشت

به همین دلیل با فکر انتقام از خجسته به سراغ او میرود )ر.ک: هدایت، 1343: 229(.

هرچند در این داستان خیانت خجسته آشکار است و سرپوشی بر روي آن نمیشود گذاشت، اما شاید خجسته

با این کار خود میخواهد خیانت منوچهر را نیز آشکار کند، چهره اصلی او را از نقاب بیرون بکشد که با ادعاي

دوست داشتن ماگ به خجسته نیز به دروغ عشق میورزد. می‌توان گفت که خجسته و ماگ از جمله زنان

ساده لوحی هستند که به راحتی فریب مردان را میخورند و این نکته مثبتی به شمار نمیآید؛ هدایت با بیان

ویژگیهایی چون دروغ و خیانت و سادگی و تسلیم شدن در مقابل خواستههاي مرد که از شخصیتهاي

داستانش سرمیزند به نوعی میخواهد آن‌ها را از اعمال بر حذر دارد و آن‌ها را به روح پاك زنانه خود دعوت

کند که در وجودشان بیرنگ شده است. نتیجه این خیانت از نظر هدایت، مرگ منوچهر و خجسته است که

مرتکب این اشتباه شدهاند: »صبح یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جاده افتاده بود. کمی دورتر

دو صورتک پهلوي هم بود، یکی چاق و سرخ و دیگري زرد و لاغر به شکل چینی‌ها که به هم دهنکجی کرده

بودند« )همان: 231(.

زنان منفعل

پدیده مردسالاري و نگرش خاص مرد ایرانی به زن بر بستر آموزههاي اخلاقی از طریق دیگري به عنوان

فشاري مضاعف به سبب تهی شدن زن از هویت انسانیاش شده و از این منظر او را به تمکین و اطاعت

فزونتري وا می‌دارد. به عقیده پورتقی میاندوآب و عقدایی )1399: 309(، مردسالاری از مهم‎ترین موضوعات

مرتبط با دنیای زنانه و مسائل مربوط به زنان است که گاهی سبب ‌فرودستی‌ و‌ ‌زیر‌دستی ‌زن ‌شده، ‌حضور وی

را در اجتماع ‌محدود ‌می‌نماید‌.

از آنجا که در جوامع مردسالاري، قوانین به سود مردان تعبیر می‌شود، طبعاً مشکلات عدیدهاي براي زنان به

وجود میآید که ما در این پژوهش تلاش کردهایم تبعیض جنسیتی رایج در این جوامع را نیز در این بخش

بررسی کرده و هم ناهنجاریهاي مربوط به این جوامع و هم تبعیضات و گرفتاریهاي اساسی که براي زنان در

این جوامع به وجود میآید را با هم در این بخش بگنجانیم؛ تبعیضاتی که باعث منفعل شدن بیش از پیش زن
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در جوامع شده است. »مك كينون بر آن است که مرد بودن، با ويژگيهاي پرخاشگرانه چون تصرف و تجاوز يا

حمايت و حفاظت و زن بودن با ويژگيهاي انفعالي چون طعمه بودن يا تحت حمايت بودن همراه است.«

)باقری،1382: 86( در داستانهای صادق هدایت این خصيصههاي زنانه و مردانه به وفور بازنمایی شده است.

زن يا قرباني مرد است يا تحت حمايت او.

با مرور وقایع و جو سیاسی حاکم بر زمانۀ این نویسنده، در مییابیم که زنِ هدایت‌نگاشته، زنی است که برشی

واقعی از زندگیاش به صورت داستان و رمان ارائه شده است. آلودگی فضای اجتماعی ایران در این دوران به

حدی است که خفقان و تنگیاش گلوی قشر مردسالار را فشرده است تا چه رسد به زنانی که در طول دوران

همواره سرمۀ جور و جفا به چشم کشیده‌اند و زیر بار عقاید و سنتهای پوسیده، قامت خماندهاند و دم

برنیاوردهاند. جامعهای اینچنین عرصۀ زیستن را بر متفکرانی بلند طبع چون هدایت تنگ کرده است؛ هدایت

بنا به رسالت بزرگ خویش، روایتگر زمانه پر هیاهوی شان میشود. هدایت در اکثر داستانهایش البته هیچ

سخنی از زبان زنان داستان – جز از زبان راوی- روایت نمیکند. او خوب میداند که زن قرنهاست که سکوت

اختیار کرده است؛ زنی که زیر بار تاریخ و سنتهای ادبی، همواره به دو نام »خوب« و »بد« خوانده شده است.

و به گمان هدایت تنها از دید رجاله‌ها وصف شده است.

در بسیاري از داستان‌هاي هدایت می‌توان ردپایی از این نوع تفکر مردان نسبت به زنان پیدا کرد. چنانچه در

ل« از مجموعه سه قطره خون نیز میبینیم که ربابه، شخصیت غائب داستان توسط مردان داستان کوتاه »محلّ

مانند کالایی طبق یک قانون تعریف شده به نفع مردان دست به دست می‌شود و یا در داستان »گجسته دژ«،

شخصیت »خشتون« کیمیاگر پیر، نگاه ابزاري نسبت به زنان دارد؛ چنانچه براي بازیابی عمر جوانی خود حاضر

می‌شود با کشتن دختران باکره و برداشتن سه قطره خون از گلوي آنان که اتفاقاً دختر آخر )روشنک( فرزند

خودش نیز هست راه را براي رسیدن به هدف خود باز کند و البته موارد دیگري نیز هست اما از آنجا که ما در

این پژوهش بر آن هستیم تا از تکرار مطالب جلوگیري کنیم سعی کرده‌ایم آن‌ها را در بخش‌هاي دیگري و در

موضوعات متفاوت تري نسبت به این موضوع بررسی کنیم.

زن‌ستیزی و زن‌گریزی

به عقیده پویان )1385: 4( »در داستان‌هاي کوتاه هدایت خاستگاه شخصیت‌هاي زن‌ستیز و یا

شخصیت‌هایی که اعمال و رفتارشان به تباهی و ویرانی زنان می‌انجامد عمدتاً طبقات سنتی هستند. به نظر

می‌رسد میان هنجارها و ساختهاي فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک طبقات سنتی و نظام مردسالار و

زن‌ستیزي که به اندازه همان طبقات دیرینگی دارد، پیوندي تنگاتنگ وجود دارد«. نگاه ستیزنده و ابزاري که به

زن می‌شود به وفور در میان اعضاي طبقات سنتی داستان‌هاي هدایت میتوان پیدا کرد. به عنوان مثال داش

آکل، از طبقات ممتاز جامعه است و خاستگاه طبقاتیاش فئودالی است که پدرش از ملاکین بزرگ فارس بوده

است داشتن یک زندگی عادي مانند مردم دیگر براي او اسارت در پی دارد و پیوند زناشوئی برایش دشوار

است و آن را همچون قیدو بندي براي آزادگی خود میداند، و این به احتمال زیاد بسته به حکم تربیت در

ل« از مجموعه سه درون زندگی فئودالی و طبقاتیاش می‌باشد )ر.ک: هدایت،1343: 60( و یا در داستان »محلّ

قطره خون، مشهدي شهباز نگاه ستیزندهاي و سنتی نسبت به زن دارد و نیز نسبت به ربابه که )تحت فشار
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روحی و روانی بوده است( هیچ درکی ندارد. او که به قول خودش به خوشی روزگار میگذرانده است که

»پتیارهاي« )ربابه( وارد زندگی او میشود و زندگیاش را به جهنم تبدیل میکند. مشهدي شهباز از آن مردهایی

است که زنان را بی‌عقل میداند )ر.ک: همان: 154(. استفاده کردن از کلماتی مانند »پتیاره« و »خل و چل«

نامیدن ربابه توسط مشهدي شهباز نشأت گرفته از نوع نگاه سنتی و ستیزنده او نسبت به زن دارد. هتاکی

نسبت به زنان توسط مردان در جوامع سنتی و مردسالارانه امري طبیعی و کاملاً مشهود است.

در داستان »چنگال« ربابه و مادرش هر دو قربانی جنون و هرزگی مردان میشوند. مادر ربابه به دست سید

جعفر، پدرش در حالی که مست است و نشانههایی از جنون در او پیدا است خفه میشود )ر.ک:

هدایت،1343: 119(. در داستان »گجسته دژ« روشنک و سه دختر روستایی ناپدید شده قربانیان جاه‌طلبی،

پول‌پرستی، خرافات و نظام بیمار مردسالاري می‌شوند تا موجبات بقاي آنان را فراهم کنند.

اری و در داستان »داش‌آکل«، داش آکل، جوانمرد مشهور شیراز، زن‌گریز است. او به حکم تربیت عیّ

قلندرانه‌اش می‌خواهد زندگی‌ای آزاد داشته باشد: »او نمی‌خواست که پایبند زن و بچه بشود، می‌خواست آزاد

باشد، همان طوری که بار آمده بود« )هدایت، ۱۳4۳: 56(. در آثار هدایت بدبینی به زنان دیده می‌شود. »او

فکر می‌کند اکثر زن‌ها خائن هستند و این شاید ناشی از زندگی در اروپا و مشاهده زندگی آزاد زنان اروپایی

است« )کیانوش،1382: 28(.

در داستانهاي هدایت میبینیم که تربیت‌شدگان خانوادههایی با رویکردي سنتی و طبقاتی یک ویژگی مشترك

دارند و آن هم زن‌گریزي آنان است. حتی زمانیکه یکی از این شخصیتها ارتباط جنسی برقرار می‌کند، دست به

انتحار می‌زند. در داستان »مردي که نفسش را کشت« شخصیتی مانند میرزا حسینعلی، معلم ادبیات که از

یک خانواده اصیل است زمانی که میخواهد مثل مردم عادي باشد، نهایتاً دست به خودکشی میزند )ر.ک:

هدایت ، 1343: 147(.

غرب‌زدگی

با ورود فرهنگ و تمدن غربی در زمان مشروطیت و همچنین اصلاحات رضا شاهی در دوران پهلوي اول در

بین بعضی از افراد جامعه نوعی خود باختگی در مقابل فرهنگ غربی شکل گرفت که بیشتر رنگ و بوي

تقلیدي به خود داشت. تقلید این افراد بیشتر کورکورانه و مبتذل بود. هدایت به خوبی در بعضی از

داستان‌هایش این خود باختگی و تقلید کورکورانه از غرب را انعکاس داده است. در داستان »سه قطره خون«،

د از فرهنگ غربی دانست که دوري خود را د و مقلّ نازی، گربهي ماده سیاوش را میتوان نمونه‌اي از زنان متجدّ

ن، مذهبی و از مذهب و سنت نشان می‌دهد؛ همچنین پیرزن خانهي سیاوش را نمونهاي از انسانهاي متدیّ

سنتی که از امثال»نازی« متنفر و بیزار هستند، دانست. »چنانچه از گیس سفید خانه که کیابیا بود و نماز

می‌خواند و از موي گربه پرهیز میکرد دوري میجست« )هدایت،1343: 31(.

البته این را می‌توان تقابل سنت و تجدد دانست که به دوري و فرار »نازی« نماد تجدد و از »گیس سفید

خانه« نماد سنت و مذهب منجر می‌شود. در همین داستان، بوسیدن »رخساره« نامزد میرزا احمد خان،

توسط سیاوش و همینطور دختر جوان ملاقاتی در دارالمجامین را نیز میتوان نمونههایی از حاکمیت فرهنگ

غربی مقلدانه از سوي گروهی از افراد جامعهي ایرانی دانست که اعتقاد چندانی به ساختارهاي سنتی و
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مذهبی جامعه ایرانی ندارند. غلامحسین یوسفی )ر.ک: 1379: 223( معتقد است »یک طبقه دیگر از قهرمانان

داستان‌هاي هدایت، کسانی هستند از طبقه متوسط که می‌خواهند شیوه‌هاي زندگی اروپایی را تقلید کنند،

اما نه میتوانند فرهنگ خود را حفظ کنند و نه فرهنگ غرب را اخذ نمایند«.

عدم استقلال اقتصادی و نبود تأمین اجتماعی

زنان در نظامهاي مردسالاري و با توجه به سیاست ورزي‌هاي جنسی که در درون این گونه از نظام‌ها به شدت

اعمال میشود با مشکلات عدیده‌اي روبرو هستند که یکی از مهم ترین آن‌ها عدم استقلال و نبود تامین

اجتماعی براي آنان است. در جوامع مردسالاري با ساختارهاي سنتی و مذهبی، زنان به سختی میتوانند

شرایطی را براي تأمین اقتصادي خود فراهم بیاورند؛ چون هم سیاستهاي کلی نظام مردسالاري چنین فرهنگ

و مجوزي را براي کار و ایجاد شغل براي آن‌ها صادر نمیکند و هم مردان سنتی و مذهبی اعتقادي به کار زن در

بیرون از خانه ندارد.

در داستان »داشآکل« میبینیم که در زمان مرگ حاجی صمد، وی، زن و بچهاش را تحویل داش آکل میدهد

چون میداند که زن بیوه و دختر احتیاج به حامی مرد دارند. پس داش آکل را قیم آن‌ها میکند. تمام مال به

همراه زن و بچه با وضعیت »حاجی صمد« در جلوی جمع به داش آکل چشم و دل پاك سپرده میشود تا زن

و بچه‌اش در امان بمانند؛ چون میداند که آن‌ها در جامعه نه تنها پایدار نیستند بلکه بسیار شکننده هستند.

فقر اقتصادي آن‌ها باعث میشود که آن‌ها براي ادامه زندگی و یا زنده ماندن شان شغلی داشته باشند. اما به

خاطر محدودیت‌هاي زیادي که جامعه براي زنان به وجود آورده است، شغل تعزیه گردانی را براي خود

برمیگزیند که شاید به علت مذهبی بودن آن کمتر فشاري از سوي جامعه برآنها باشد تا بتوانند از آن امرار

معاش میکنند.

فقر آن‌ها باعث میشود که به فحشا روي بیاورند. »علویه خانم« شخصیت اصلی داستان زنی مطلقه است که

با سه دختر خود به همراه جوانی بیست و سه ساله است. جوان گاهی پسر اوست، گاه نامزدش، گاه داماد و

گاهی خواستگار دخترش در داستان معرفی میشود. فقر اقتصادي و محرومیت آنان را به لجنزار فساد و فحشا

میکشاند؛ به گونهاي که حتی در کلام و دیالوگهایی که در آن‌ها رد و بدل میشود هیچگونه اثري از اخلاق و

ت در آن نیست. علویه خانم را میتوان مظهر و نمونهاي از جنس زنان در فقر دانست که در عین حال به عفّ

داشتن رابطههاي جنسی پیدا و آشکار با مردان متهم است و در بعضی از جاهاي داستان نمود پیدا می‌کند.

زن: فرشته / فاحشه

یکی از تقابلهای اساسی در مجموعه شخصیتهای زن در داستانهای کوتاه هدایت، تقابل زن اثیری یا

فرشتهخوست با لکاته یا فاحشه. چهره زنان عمدتاً در دو قطب بسیار مثبت و فرشته خو یا بسیار منفی و

اهریمنی قرار میگیرد. به عقیده هاشمی )ر.ک: 1385: 102(. هدایت درک وسیعی از این مطلب دارد که در بوف

کور او شخصیت زن به دو گونه بازنمایی می‌شود: زن اثیری و زن لکاته. اثیری زنی تسلیم، ساکت، خیالی و در

نهایت مرده است، ولی لکاته در نقطه مقابل چنین زنی قرار دارد. چنین نگاهی به زن، و تقسیم آن به فرشته

یا دیو با اصول داستان‌‎نویسی معاصر و واقع‌گرایی مدرن سازگاری ندارد و از ذهنیت اسطورهای نویسنده

ر. نشأت می‌گیرد. ذهنیتی مردانه و مذکّ
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در فراخنای بستر ادبیات همۀ ملل، همواره این دو صفت با عناوین مختلف به زنان تحمیل شده است. تایسن

)ر.ک: 1387: 160( معتقد است با توجه به ایدئولوژی مردسالارانه زنان فقط دو هویت دارند: زن خوب و زن

بد. اگر نقش‌های جنسیتی سنتی را قبول کند و به قوانین مردسالارانه پای‌بند باشد، زن خوب به شمار می‌آید

و در غیر این صورت زن بدی است. این نقش‌ها که زنان را با توجه نوع ارتباطشان با مردان مورد توجه قرار

می‌دهد با عناوینی چون »عذرا« و »روسپی« یا »زن اثیری« و »لکاته« یاد میشوند.

چهره زنان فرشته خو و مثبت، همیشه به صورت شخصیتی منفعل و در حاشیه مطرح میشود و به حدی که

در داستان، بیشتر از او فقط نامی میشنویم و کمتر ماهیت جسمانی او در داستان مطرح میشود و در فرایند

اکتشاف و تحول داستان نقشی ندارد. به همین دلیل شخصیت فرشته خو و مثبت تقریباً هیچ‌گاه شخصیت

اصلی داستان نیستند و در درجات دوم و سوم قرار میگیرند. ما در داستانهای هدایت، همین طور پس از او،

زن را در میان دو قطب اثیری- لکاته در نوسان میبینیم. )میرعابدینی،1383: 390(. شخصیت زن اسیری در

بوف کور چنین است و تنها فعالیتی که از او میبینیم آمدن او به خانه راوی است، بدون حتی یک کلمه سخن

و بیشترین مطالبی که در مورد او گفته میشود، توصیف اوست و بس. در اینجا آن زن فرشته خو و ایدهآل

هدایت، دیگر حتی روح ندارد و تنها جسمی بیجان است. مرجان در داستان »داش آکل« نیز در این دیدگاه

دوقطبی در قطبهای شخصیت مثبت و فرشته خو و البته قربانی جای میگیرد. حضور او نیز به نسبت

جایگاهی که در داستان دارد بسیار کمرنگ و در حاشیه قرار گرفته است و در پرتو دید یکسونگرانه نویسنده

)خراسانی،1378: 23(.

با توجه به این بررسیها مشاهده میشود که اولاً شخصیتهای زن در این آثار بیشتر در دو قطب بسیار مثبت

)اثیری، فرشته‌خو، از خود گذشته، رئوف و...( و بسیار منفی )لکاته، فاحشه، لئیم و...( دیده میشوند، ثانیاً در

اکثر این موارد، آنجا که چهرهای مثبت دارند، در داستان حضوری جدی و تأثیرگذار ندارند و فقط زمانی درگیر

و دار داستان وارد میشوند، تأثیر میگذارند و تحت تأثیر قرار میگیرند و در قالب چهرهای منفی ظاهر میشوند

و دارای عیوب اخلاقی فراوانی هستند و این نهایت بدبینی است. این مسأله تا حدی با تقابل بین

شخصیتهای زن طبقات مرفه و فقیر آثار هدایت نیز در ارتباط است؛ بدین معنی که اکثر زنان فرشتهخو از

طبقات مرفهاند و بسیاری از زنان فقیر طبقات مطرح شده دامنشان به فحشاء آلوده است. مرجان در داستان

»داشآکل«، در قطب مثبت این تقسیم‌بندی قرار میگیرد و منسوب است به طبقات مرفه. در نقطه مقابل این

شخصیتها، فاحشهها یا زنانی که دامنشان آلوده به فساد اخلاقی است، جای دارند و بیشتر طبقات فقیرند.

خجسته در داستان »صورتکها«، مطرحترین شخصیتهای این گروه هست.

نتیجه‌گیری

تصویر زن درداستان‌های هدایت نمودی از مشکلات آن‌ها در تقابل با اجتماعی سرشار از فساد وعقب ماندگی

است. نکته‌ای که میتوان در آثارش دفاع از زن است در واقع هدایت با قلم به جنگ افکار خرافی و دست و پا

اجتماع برای زن برخاست.

زن در آثار هدایت زن یا فرشته است یا فاحشه که البته جنبه منفی زن بیشتر دیده می‌شود. مردان در این

داستان‌ها معمولاً از نظر روابط جنسی با زن و حتی برقراری روابط عاشقانه معمولی ناتوانند. شرم و حیای
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زیاد، شک آنان به صداقت زنان و اضراب‌های آنان در روابط عاطفی با زنان، مهم‌ترین خصوصیات این مردان

است. در واقع آنان تا جایی که به روابط عاطفی و جنسی مربوط می‌شود، نسبت به زن بیگانه‌ و در جستجوی

زن ایده‌آل یا زن کامل هستند.

زن در آثار هدایت دست کم از نظر جنسی و عاطفی موجودی بیگانه و ناشناخته باقی می‌ماند و هیچ گاه

برای بالا بردن مقامش و دفاع از حقوقش اقدامی نمی‌کند و همیشه در سکوتی پر عذاب به سر میبرد. 

برخورد هدایت با »زن« به دو گونه است: در مناسبات فردی و خصوصی همانند روابط زناشویی، جنسی و

ا در برخورد با زن به عنوان عضوی از یک طبقه اجتماعی در جامعه‌ای با عاطفی زن‌گریز و زن‌ستیز است. امّ

هنجارهای تثبیت‌شده مردسالارانه موضعی کاملاً انسانی و عاطفی دارد. اوج این رویکرد را در داستان‌هایی

چون: علویه‌خانم و گجسته دژ می‌توان دید.

بنا به رهیافت این پژوهش زن‌گریزی و زن‌ستیزی معهود هدایت مختصّ روابط و مناسبات عاطفی، زناشویی

 عمدتاً خاص است )داش آکل و مردی که نفسش را کشت( از سوی دیگر این زن‌ستیزی و زن‌گریزی

ت‌هایی با خاستگاه طبقاتی اشرافی و روشنفکر است. شخصیّ

د حضوری توأمان دارند که این نشاندهنده حضور موازی تی و متجدّ در داستان‌های صادق هدایت زنان سنّ

د در اجتماعی است که نویسنده در آن می‌زیست. ت و تجدّ سنّ

اله‌هاست. نگاهی ابزاری به او وجود دارد. اشراف در آثار هدایت زن ابزار التذاذ جنسی طبقات فرودست و رجّ

اصیل و نجیب و فرهیخته التذاذ جنسیِ معمولی از زن ندارند. برای آنان همخوابگی با زن یا نزدیک شدن به

حریم روابط عاطفی، عاشقانه و جنسی فرجامی شوم و تراژیک دارد )داش آکل، مردی که نفسش را کشت و

صورتک‌ها(.
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The image of women in "Three Drops of Blood", "Alavieh Khanum" and "Blind Owl" by Sadegh

Hedayat

Abstract

The image of women in Sadegh Hedayat's short stories has gone through various

stereotypes and in each story, depending on the status of women's presence in different

fields, there have been different representations of them. The upcoming research has been

done with the aim of finding out how the social role of women is represented in the short

stories of Sadegh Hedayat and to know the hidden ideology behind these representations.

This research, using a descriptive-analytical method, tries to answer the question of how

women are represented in Sadegh Hedayat's short stories and what is the hidden ideology in

these works. The findings indicate that the representations of women in Sadegh Hedayat's
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short stories have taken a step towards consolidating and stabilizing gender stereotypes and

have a face in line with the traditional beliefs of the society. In most of these stories,

traditional men and passive women are shown, and the colorful role of tradition and its

.influence in the decisions of their characters can be seen well
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